
در نوشته پژواكي از سنگ » اخبار البلدان«هاي داريوش بزرگ
همداني ابن  فَقيه

 دانشيار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر شهرام جليليان

 چكيده
ـ ابــن ــداني مــد بــن اســحاق بــه ابــراهيم هــداني، جغرافيــدان ابوعبــداالله احمــد بــن محم مفَقيــه ه

در» اخبــار البلــدان«در كتــاب ارزشــمند خــود.)ق.ه330-255: نزديــك بــه(ايرانــي  .ه290كــه احتمــالاً
(= نوشــته در دامنــة كــوه الونــد همــدان نوشــته شــده اســت، ترجمــة مــتن دو ســنگ.م903./ق

 بـا مـتناي تـرين هماننـدي بـا وجـود ايـن، ترجمـة او كوچـك. را آورده اسـت) نامـه هاي گنج نوشته سنگ
و آشـكارا پژواكـي از محتـواي هـاي داريـوش بـز نوشته سنگ و خـشايارشا در دامنـة كـوه الونـد نـدارد رگ
و سـنگةنوشـت سنگ . نوشـتة آرامگـاه او در نقـش رسـتم پـارس اسـت داريـوش بـزرگ در كـوه بيـستون

جـري قمـري از بـينههدفِ اين پـژوهش پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه چـرا هنـوز در سـدة سـوم
ــا نوشــته ســنگةهمــ ــشيان، تنه ــابي از دو ســنگهــاي هخامن ــوش بازت و آرامگــاه داري ــستون نوشــتة بي

و ابـنةبزرگ در خـاطر  داني پژواكـي از سـنگ مـردم همـدان وجـود داشـته اسـت هـاي نوشـته فَقيـه همـ
و نقش رستم داريوش بزرگ را به عنوان ترجمة سنگ .هاي كوه الوند آورده است نوشته بيستون
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و اسلاممجله پژوهش و تابستان18شماره هاي تاريخي ايران 22 1395 بهار

 درآمد
ـ ابن همداني، جغرافيدان ايراني ابوعبداالله احمد بن محمد بن اسحاق به ابراهيم به(فَقيه : نزديك

در» اخبار البلدان«در كتاب ارزشمند خود.)ق.ه255-330 نوشته شده.م903./ق.ه290كه احتمالاً
پرداخته است) نامه هاي گنج نوشته سنگ(= نوشته در دامنة كوه الوند همدان به توصيف دو سنگ است،

ي با متنا ترين همانندي با وجود اين، ترجمة او كوچك. ها را آورده است نوشتهو ترجمة متن اين سنگ
در دامنة كوه).م.پ465-486(خشايارشاو پسرش).م.پ486-522(هاي داريوش بزرگ نوشته سنگ

و آشكارا پژواكي است از بخش و نوشته هايي از سنگ الوند ندارد هاي داريوش بزرگ در كوه بيستون
.آرامگاه او در نقش رستم پارس

همداني، چنان ابن» اخبار البلدان«كتاب كه ابوعبداالله محمد بن احمد بن ابوبكر مقدَسي، فَقيه
و در پنج مجلدّمي.ق.ه چهارم جغرافيدان سدة و)7-1/6: 1361مقدَسي،(گويد كتابي بزرگ ،

ندَيم به را.ق.ه نويسندة سدة چهارم گزارش محمد بن اسحاق بن درمي» البلدان«كه اين كتاب خواند،
ه نزديك به يك سده پس از ابن). 253: 1381ندَيم، ابن(بوده است» حدود هزار برگ« مداني، در فَقيه

مختصر«را به نام» اخبار البلدان« علي بن جعفر بن احمد شَيزرَي كتاب.م1022/.ق.ه413م محرّ
همذاني، ابن(خلاصه كرد» كتاب البلدان ).8: 1967فَقيه

بــا سودجــستن.ق.ه1302./م1885، دانــشمند هلنــدي در ســال.)م1909-1836(دوخويــه
را» اب البلـدان مختصر كتـ«نوشتة از چند دست  كـه تـا آن هنگـام شـناخته شـده بودنـد، ايـن كتـاب

ــام  ــه ن ــدان«ب ــاب البل ــصر كت ــنجم» مخت ــد پ ــي«در جل ــايي عرب ــة جغرافي ــة كتابخان »مجموع
)Bibliotheca GeographorumArabicoru(در ليـــدن هلنـــد، بـــا يـــك ويـــرايش 

و انتقـادي، همـراه بـا پانوشـت و يادداشـت علمي نامـة نامـه، واژه سـنجانة ارزشـمند، نـام هـم هـاي هـا
و يك مقدمة ارزشمند انتشار داد و سودمند .مفصل

زكي وليد طوغان، از دانشمندان تركستان، در كتابخانة آستان.م1923/.ش.ه1302در سال
و مفصل مشهد، يك دست قدس كهُن ت نوش دست. فَقيه را بازشناخت ابن» اخبار البلدان«تر كتاب نوشتة

، با نسخة چاپي ويراستة دوخويه، تا اندازة زيادي همساني دارد؛ اما)5229شمارة(كتابخانة آستان قدس
و بيشتر است از آن مفصل و افتادگي نوشته افزوده اين دست. تر و شايد همين نسخه خود ها هايي دارد

: 1373اذكائي،( برگي باشد با همان كميت پنج مجلّدي هزار» اخبار البلدان«اختصاري از اصل كتاب 
كه از گزارش آمده است؛ اما چنان» اخبار البلدان«فَقيه نوشته، نام كتاب ابن در اين دست).28-30
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مي» البلدان«ندَيم پيداست از ديرباز ابن ن253: 1381ندَيم، ابن(شده است هم خوانده :ك؛ همچنين
).28: 1373ذكايي،ا

به» مختصر كتاب البلدان«از.ش.ه1349در سال ويراستة دوخويه، بخش مربوط به ايران آن،
ح»)بخش مربوط به ايران(ترجمة مختصر البلدان«نام  ) گويا محمدرضا حكيمي(مسعود. به دست

و در انتشارات بنياد فرهنگ و تعليقات ارزشمند به فارسي ترجمه شد همراه با مقدمة مفصل، توضيحات
نوشتة عرب، يوسف الهادي دستةپژوهند.م1995./ق.ه1415خوشبختانه در سال.فتايران انتشار يا

و نام سودمند، همراه با پانوشتةنة آستان قدس مشهد را با يك مقدمكتابخا نامة مفصل به نام ها
.انتشار داد» كتاب البلدان«

همداني از سنگ توصيف ابن :هاي كوه الوند نوشته فَقيه
همداني دربارة زادگاه خود، همدان، چون خود اين شهر در سرزمين جبالفَ گزارش ابن (= قيه

جاي گرفته بود، در بخش گفتار دربارة جبال آورده شده است كه در مجموع) كوهستان/ سرزمين ماد
گُشوده شدن همدان به دست.2گذُاري همدان؛ نام.1: گنجاند هفده موضوع كليّ را در خود مي

مس عرب بخت.3لمان؛ هاي و.4نصَر؛ گزارش نابودي همدان به دست سپاهيان همدان در جنگ دارا
آب.6گذُر سليمان بن داود به همدان؛.5اسكندر؛  و داستان و ستايش آب سرد يا گُزارش خوش آب ها

و نكوهش گفت.7هوايي همدان؛  و حسين بن ابي سرح در ستايش وگوي عبدالقاهر بن حمزة واسطي
و گزارشهمدا و عراق، و سخت همدان؛ن دربارة دوست داشتن ميهن؛.8هاي دربارة سرماي سوزناك

.11شير سنگي همدان؛.10براي گرفتن خراج؛.ق.ه284مرزبندي روستاهاي همدان در سال.9
كدة آتش.13درياچة فراهان؛.12در دامنة كوه الوند؛) نامة كنوني گنج(= نوشتة تبنابر گزارش دو سنگ

و اشاره داستان ساختن منارة.14هاي زردشتيان در ايران؛ اي به ديگر آتشكده كُهن روستاي فردجان
و ميخ ـ منارة بزرگي كه نماي بيروني آن را از سنب گورخران هاي آهنين ساخته شده سنب گورخران

و اشاره.15بودـ به دست شاپور پسر اردشير بابكان؛  و كالاهاي به فراوردههايي كالاهاي ويژة همدان ها
و كاخ سنگي بهرام گور در دهكدة جوهستة همدان كه داراي.16ها؛ ويژة ديگر سرزمين گور آهو

و چگونگي.17اي به زبان فارسي كُهن در گزارش تاريخ بوده است؛ نوشته گزارشِ پايانِ تاريخِ همدان
همذاني، ابن: در ترجمة عربي(نابودي آن  /.ه1430فَقيه الهمذاني،؛ ابن258-217.:م1967فَقيه

همداني، ابن:؛ در ترجمة فارسي526-459.:م2009 و92-35: 1349فَقيه ؛ دربارة مأخذهاي نوشتاري



و اسلاممجله پژوهش و تابستان18شماره هاي تاريخي ايران 24 1395 بهار

ن شنيداري ابن همداني در نگارش اين گفتارها، -131؛ 122-118؛57-49: 1373اذكائي،:كفَقيه
138.(
مي دربارة دو سنگفَقيه در يكي از اين گفتارها، ابن و ترجمة آنها :گويد نوشتة دامنة كوه الوند

لهةو بهمذان صخر« حفر فيها طاقان تبنابر من دار نبهان عظيمه بموضع يقال  في سفح الجبل قد
نُقر في كلّ طاق كهيئه الالواح ثلثه طولا في كل لوح و قد و بسطه من الارض، مربعان علي قامتين

و  ةفيقال ان الاسكندر مرَّ بهمذان فرأي هذه الصخر. هي كتابه يقال لها الكشتجمنها عشرون سطراً
و كانت الصدِق ميزان اللّه الذي يدور عليه العدل فأمر بقراء و الكذب مكيال الشيطان الذي. تها فقُرئت

و البلاد. يدور عليه الجور و يتعاوران في العباد و يتعانقان ق بالكذب رجح فإذا رجح الصد.و هما يتعالجان
لو. فأطبقت الأرض ذنوبا.و إذا حال الكذب بالصدق، مال الجور بالعدل. العدل بالجور و فقولوا الصدق
شعَرَ علاةبمقياس و شعَرَ.، فإنه نور من نور اللّه جلَّ و لو بمقياس عددة فإنه عدةو اجتنبوا الكذب  من

صد. الشيطان يولد الصدقُ لا تكذبوا من كذبكم فيولد الكذب كذباً. قاًو اصدقوا من صدقكم فإن لهما.و
لا تكونوا كذّابين  و و جنسهما مجالا فكونوا أيها الحكماء صديقين يمتلئ أفواهكم نوراً، من طبائعهما

و افتتحت. فيغلب على ألسنتكم اللعنه فإني افتتحت باالله كلاماً كنت به صادقاً فمشيت على الماء
ةفجعلت توبتي من تلك الكذبه عظتي في هذه الصخر.اً كنت به كاذباً فهويت في الظلمهبالشيطان كلام

همذاني، ابن( الصامتهةليتَّعظ متَّعظ فخذوا هذه الحكمه الناطقه عن هذه الصخر -243:م1967فَقيه
).502-501:م2009/ه1430فَقيه الهمذاني،؛ ابن244

دو. به نام تبنابر از دار نبهان بزرگي است در جاييةدر همدان صخر« در اين صخره، در دامنة كوه،
ها، سه كتيبة طولي كنده در هر يك از اين طاق. اند طاق مربع به طول دو قامت از سطح زمين كنده

: گويند. خوانند، نوشته شده است شده است كه هر كدام در بيست سطر به خطي كه آن را كستج مي
و و فرمان داد تا آن را بخواننداسكندر از همدان گذشت چون خواندند در آن چنين. اين صخره را ديد

آن. راستگويى ميزان خداوند است كه عدالت بر آن چرخد: بود دروغ پيمانة شيطان است كه ستم بر
و مردمان به تكاپو شوند. چرخد و در هم آميزندهم.و اين دو، در ميان شهرها كه. آغوش گردند آنجا

بر. دروغ پيروز گشت، عدالت بر ستم پيروز شده استراستى بر آنجا كه دروغ بر راستى چربيد، ستم
پر كنند بدين. عدالت چربيده است پس راست گوئيد اگر چه به اندازة يك موى. گونه گناهان زمين را

و جل است باشد؛ زيرا راستى فروغى از فروغ ا. هاى خداى عزّ ندازة يك از دروغ دورى كنيد؛ اگر چه به
راست گوئيد به هر كس به شما راست. هاى شيطان است زيرا دروغ، سازوبرگى از سازوبرگ. موى باشد

.و دروغ مگوئيد به آن كس كه به شما دروغ گويد كه از دروغ دروغ زايد. گويد، كه از راستى راستى زايد
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و جنس خود آن دو بسازند و دروغ را، طبيعت اي دانايان، راستين راست گونه بدين. زيرا جولانگاه راست
به. همى پر از نور باشد) در اثر فروغ سخن راست(باشيد، تا دهانتان  و نفرين دروغگو مباشيد تا لعنت

و سخنى دروغ به نام. چه، من خود سخنى راست به نام خدا آغاز كردم. زبانتان نرسد و بر سر آب رفتم
و در ژرفاى تاريكي گونه، توبة خود را از آن يك دروغ، چنين در نظر بدين. افتادمها فرو شيطان آغازيدم

سان بدين. بدان اميد كه پند نيوشى از آن پند گيرد. گرفتم كه اين پند را در اين صخره به يادگار گذارم
همداني، ابن(».اين پندِ گويا را از اين سنگ خاموش فرا گيريد ).73-72: 1349فَقيه

مي آنگاه ابن گويد او همراه عبداالله بن محمد بن زنجويه بن مهران كه خود از تخمة دهقانان فَقيه
و سرگذشت اسكندر را براى عبداالله بن محمد ها ايستاده بوده نوشته همدان بوده است، در پاى سنگ اند

و او چكامه بازگو مي ، چنين آمده در اين چكامه. فَقيه خوانده بوده است اي را از خود براي ابن كرده است
:است

راستى، ميزان خداى بخشنده است، ./ اى از روزگاران شاپور كتيبة دامنة اروند است، در دل صخره«
دروغ، پيمانة ابليس نفرين شده است، همان كه ما را از ./ آن خدايي كه پس از هر سختى، آسانى آورد

و اى ./ راستى، از فروغ پر استاى راستگو، همانا دهان تو، به بركت ./ جايگاه حوريان بيرون كرد
بر./اى دروغگو، همانا تو در ژرفناى گرداب تاريكى فرو افتاده همانا من سخنى به نام خدا آغاز كردم، تا

و بدين./ هاى ساحل طوفانى گام نهم سر آب گونه همواره بر سر آب همى رفتم، دريا از آن من بود
و پيوسته در درون تاريكىِ ./ ها چونان مأمور فرمان، بر من بودند خيزابه سخنى ديگر به نام ابليس گفتم،

و تو را ./ تاريك افتادم و به سوى خداى بازگشتم تو را همين بس است كه من از آن دروغ توبه كردم،
اى بيĤموز، پندى كه تا در صور رستاخيز اين پند را از صخره./ در دل اين سنگ سخت، پند همى دهم

ن74-73: 1349فَقيه همداني، ابن(»بدمند، برجاست همذاني، ابن:ك؛ براي متن عربي اين چكامه، فَقيه
).503-502:م2009/ه1430فَقيه الهمذاني،؛ ابن244:م1967

همداني، هم روزگار علي شَيزرَي، مختصركنندة با وجود اين، ابومحمد عبداالله بن محمد بن زنجوية
هم.ق.هفَقيه همداني در آغاز سدة پنجمناب» اخبار البلدان«كتاب  او بوده است، نه . روزگار با خود
و سنگ ازاين همداني دربارة شير سنگي همدان (= هاي تبنابر همدان نوشته رو، دو چكامة زنجوية
و از افزوده كتابخانة آستان قدس رضوي ديده نمي» اخبار البلدان«در نسخة) نامة كنوني گنج  هاي شود

رو، ياقوت بن عبداالله هم ازاين). 134، 33،103: 1373اذكائي،(ق هستنده 413علي شَيزرَي در
در.ق.هحموي جغرافيدان سدة هفتم  و چكامه خود تا اندازه»معجم البلدان«كه ها اي همة گفتارها
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مي دربارة همدان را از ابن حموي، ياقوت(يه را نياورده است كند، اين دو چكامة زنجو فَقيه همداني بازگو
1995 :5/410-417.(

هاي كوه الوند با اندك تغييري نوشته فَقيه دربارة سنگ نوشتة آستان قدس، گزارش ابن در دست
:چنين است

له« في سفحةو هذه الصخر» تبنان بر مزداذ بنهان«و بهمذان صخرة عظيمة في موضع يقال
و قد نقر فيها طاقان مرتفعا و بسطه من الأرض يقال له جبل قد نقر.»نبشت خذايان«ن يكونان قامتان

مكتوبه بكتابه تعرفة في كل واحد من هذين الطاقين مثل الألواح، في واحد منها عشرون سطراً منقور
و نظر إلي هذه الصخر. بالكشتج فية يقال إن الاسكندر اجتاز بهمذان و ملاستها و ارتفاعها و حسنها

و كتب عليها ماهو مكتوبسفح هذا الج و قد ذكر جماعه من علماء الناحيه. بل، فأمر بنقر الطاقين فيها
و كتب الكتابه لأنها قديمه لا يعلمون من عمل الطاقين و نظر إلى. أنهم و ان الإسكندر اجتاز بالموضع

و ما عليها من الكتابه فاستحسن ذلك كةو أمر بقراء. الصخره و فَقيه ابن(»... انت ما على اللوح فقرأت
).502-501:م2009/ه1430الهمذاني، 

در اين صخره، در دامنة كوه،. بزرگي است در جايي به نام تبنابر از دار نبهانةو در همدان صخر«
/ خدايانةنوشت(= اند كه به آن نبشت خذايان دو طاق مرتفع به طول دو قامت از سطح زمين كنده

را ها، كتيبه در هر يك از اين طاق. گويندمي) پادشاهانةكتيب هايي در بيست سطر به خطي كه آن
مي. نوشته شده است خوانند، كستج مي وو گفته شود كه اسكندر در هنگام گذر از همدان، چون زيبايي

و مسطح بودن اين صخره را در دامنة كوه ديد، فرمان داد كه اين طاق و بلندي ها را درون صخره بكنند
ها دانند چه كسي اين طاقو تعدادي از علماء اين منطقه گفتند كه نمي. ها را در آن بنويسندتهاين نوش

و اين نوشته و اين. ها را نگاشته است، چون كهن هستند را ساخته است اسكندر از اين منطقه گذشت
و چون خوان آنگاه فرمان داد تا نوشته. صخره را ديد، آن را پسنديد »....ند، چنين بوددها را بخوانند،

ـ پارسـي باسـتان، ايلامـي، دو سـنگ»نبـشت خـذايان«فَقيه، گفتة ابن اين به نوشـتة سـه زبانـه
و  ــدان ــي هم ــوب غرب ــسرش خــشايارشا در جن و پ ــزرگ ــوش ب ــست ســطر، از داري ـ در بي ــابلي و ب

ــي آن را ــردم محلّ ــروزه م ــستندكه ام ــد ه ــوه الون ــوارة ك ــنج«روي دي ــه گ ــا»نام ــگ« ي ــه جن »نام
و يـك تكّـة نوشـته كـاملاً هماننـد اسـت، چنـان متن اين دو سـنگ. خوانند مي كـه تنهـا نـام پادشـاه

و ازايـن  : 1388سـامي،(رو شـايد بـه فرمـان خـشايارشا نوشـته شـده باشـند كوتاه در آنها تفاوت دارد
ــضلي، 1/199-200 ــيوس،28-26: 1376؛ تفـ ــنگ). 142، 125: 1386؛ بروسـ ــوش سـ ــتة داريـ نوشـ

ميبزرگ در الو :گويد ند
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ــزرگ.1« ــداي ب ــورهخ ــزدا، اســت اه ــد،.2م ــين را آفري ــن زم ــه اي را.6-3ك ــمان ــه آن آس ك
.11-9كـه داريـوش را شـاه كـرد،.8-7آفريد، كه مردم را آفريد، كـه شـادي را بـراي مـردم آفريـد، 

مــن داريــوش هــستم، شــاه بــزرگ، شــاه.14-12. يــك شــاه از بــسياري، يــك فرمــانروا از بــسياري
و دراز، هــاي داراي همــه شــاه ســرزمين.18-15، شــاهان -19گونــه مــردم، شــاه در ايــن زمــين دور

ــشي. 20 ــشتاسپه، هخامنـ ــسر ويـ ــت،(».پـ ــارپ، 477-476: 1379كنـ ــوك، 106: 1384؛ شـ ؛ لوكـ
1382 :259-260.(

ميو سنگ كه نوشتة خشايارشا هم :گويد
را.3، تـرين خـدايان اسـت كـه بـزرگ.2مـزدا، خداي بـزرگ اسـت اهـوره.1« كـه ايـن زمـين

كــه شـادي را بـراي مـردم آفريــد،.7-6كـه مـردم را آفريـد،.5كـه آن آسـمان را آفريــد،.4آفريـد، 
.14-12. يــك شــاه از بــسياري، يــك فرمــانروا از بــسياري.11-9كـه خــشايارشا را شــاه كــرد،.7-8

گونـه مـردم،ههـاي داراي همـ شـاه سـرزمين.18-15من داريوش هستم، شاه بـزرگ، شـاه شـاهان،
و دراز،  ؛ 128: 1384شـــارپ،(».پـــسر ويـــشتاسپه، هخامنـــشي.20-19شـــاه در ايـــن زمـــين دور

).300: 1382لوكوك،
اي درسـت اسـت نامـه در دامنـة كـوه الونـد، تـا انـدازه هـاي گـنج نوشته فَقيه از سنگ توصيف ابن

مي چنان  بـه خطـي كهـن طـولي بيـست سـطريةگويد در هر طاق سـنگي مربعـي، سـه كتيبـ كه او
و ايـن خـود اشـاره بـه سـنگ) كستج(= و بيـست سـطري نوشـته نوشته شده است، هـاي سـه زبانـه

و خشايارشا در كوه الونـد دارد  هـاي تبنـابر، نوشـته بـا وجـود ايـن، ترجمـة او از سـنگ. داريوش بزرگ
و البتـه نبايـد پنداشـت كـه نوشـته اي بـا مـتن سـنگ هيچگونه هماننـدي  ةترجم ـهـاي الونـد نـدارد،

و كـاملاً پرداختـ ابن هـاي هخامنـشيان نـشان نوشـته سـنگةمطالعـ. ذهـن اوسـتةفَقيـه خيالبافانـه
و يـك نوشـتة آرامگـاه داريـوش بـزرگةنوشـت هـايي از سـنگ دهد كه پژواكي از بخـش مي  بيـستون

گــزارش. شــود هــاي الونــد ديــده مــي نوشــتهفَقيــه از ســنگ ابــنةدر نقــش رســتم پــارس، در ترجمــ
دوةدربـار» تعـدادي از علمـاي ايـن منطقـه«دهـد كـه او بـا يه آشـكارا نـشان مـيفَق ابن  مـتن ايـن

و مـيو نوشــته گفــت سـنگ هـا را هــم از ايــن نوشــته ايـن ســنگةبايــست او ترجمــ گـو كــرده اســت،
چنـدي پـس از نـابودي هخامنـشيان، خـط ميخـي پارسـي باسـتان بـه. علماي محلّـي شـنيده باشـد 
و اگـر  هـاي الونـد نوشـته از مـتن واقعـي سـنگ» علمـاي ايـن منطقـه« حتـي فراموشي سپرده شـد،

.ه سـومةآنچـه اهميـت دارد ايـن اسـت كـه هنـوز در سـد. انگيز نيـست اند، چندان شگفت آگاه نبوده 
همـداني از سـنگ هنگام ديدار ابن.ق را نوشـته هـاي الونـد، مـردم محلّـي ايـن سـنگ نوشـته فَقيه هـا
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و چنـان خوانـده مـي) پادشـاهانةكتيبـ/ يان خداةنوشت(=»نبشت خذايان« كـه خواهـد آمـد، هنـوز انـد
. هــاي داريــوش بــزرگ وجــود داشــته اســت نوشــته هــايي از ســنگ آنهــا بازتــابي از بخــشةدر خــاطر

دو نوشـته سـنگةتـر ايـن اسـت كـه چـرا از همـ مهـمةنكت هـاي هخامنـشيان، بازتـابي از محتـواي
 مـردم همـدان بـهةآرامگـاه داريـوش بـزرگ در خـاطر نوشـتة ويـژه سـنگ بيـستون، بـهةنوشـت سنگ

نوشـته بـراي خـود داريـوش جاي مانده بـوده اسـت؟ پاسـخ ايـن پرسـش در اهميـت ايـن دو سـنگ
و اين  نوشـته آگـاه كوشـيد تـا همگـان از محتـواي ايـن دو سـنگ كـه او خـود مـي بزرگ پنهان است

ــد ــنگ. گردن ــزرگ در س ــوش ب ــارة داري ــستون، درب ــة بي ــه زبان ــتة س و نوش ــغ ــة م ــورش گئومات  ش
ــرزمين ــين در س ــاهان دروغ ــونگي پادش و چگ ــشيان ــشاهي هخامن ــسترة شاهن ــاگون گ ــاي گون ه

و قـانوني بـودن فرمـانروايي خـويش  و حـقِّ ايـزدي خـود بـراي گـرفتن شـهرياري شكست همة آنها
ــي ــي م ــزارش م ــود گ ــردازد، خ ــرزمين پ ــردمِ س ــاهي م ــراي آگ ــه ب ــد ك ــك ده و نزدي ــاي دور ه

از رونوشت -393: 1379كنـت،(هـا فرسـتاده اسـت نوشـتة بيـستون را بـه ايـن سـرزمين سـنگ هايي
ــارپ، 256-216: 1382؛ لوكــــوك، 440 ــاي،77-32: 1384؛ شــ ؛ همچنــــين 122-23: 1390؛ بــ
و ســنگ نگــاره طــوركليّ دربــارة ســنگ بــه ).82-11: 1391جليليــان،:كهــاي بيــستون، نــ نوشــته هــا
ــتان داده ــاي باس ــ ه ــتي اي ــواه درس ــناختي گ ــان ش ــستند چن ــوش ه ــة داري درن گفت ــه در.م1899ك

در شــمال شــهر) پــيش از مــيلاد562-604(شناســان در كــاخ نبوكــدنزار دوم هــاي باســتان كــاوش
و بخـشي از نگـاره بابل، پاره  و خـط بـابلي اي هماننـد هايي از مـتن سـنگ نوشـتة بيـستون بـه زبـان

و البته در نمونـة كوچـك  دانـدامايف،(قطعـه سـنگ بـه دسـت آمـد تـر آن، روي يـك نگارة بيستون،
ــاره ). 115-116: 1373 ــاور پ ــه ب ــه ب ــاب گفت ــدگان، بازت در اي از پژوهن ــستون ــوش در بي ــاي داري ه

و ايـن خـود نـشان مـي هاي هرودوت دربارة شورش گئوماتة مغ بـه چـشم مـي گزارش دهـد كـه آيـد
و در ميــان مردمــ ســنگ زبــان ان يونــانينوشــتة بيــستون بــه زبــان يونــاني هــم ترجمــه شــده اســت

و هــرودوت بــا ايــن ترجمــة يونــاني ســنگ  نوشــتة بيــستون شــهرهاي آســياي صــغير انتــشار يافتــه،
ــت  ــته اسـ ــنايي داشـ ــدامايف،(آشـ ــسهوفر، 186-183: 1373دانـ  ,Schmitt؛36: 1387؛ ويـ

در هــاي باســتان همچنــين در كــاوش). 302 :1990 ــ1906شناســان آلمــاني در پادگــان.م1907ـ
ــ ــان در جزي و رة الفــانتين مــصر، رونوشــتي از ســنگيهودي ــاپيروس نوشــتة بيــستون روي دو بــرگ پ

ـ دورة 420 قطعة كوچـك بـه زبـان آرامـي يافتـه شـد كـه تـاريخ نگـارش آنهـا 36  پـيش از مـيلاد
ــت ـ اسـ ــوش دوم ــدامايف،(داريـ  ,Greenfield and Porten؛ 116-115: 1373دانـ

ــن ). 3 :1982 ــگفت اي ــة ش ــش از ترجم ــك بخ ــه، در ي ــاره ك ــستون، پ ــي بي ــانِ آرام اي از پاي
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ــنگ ــخن س ــدگان س ــا آين ــاه در آن ب ــه پادش ــتم ك ــش رس ــزرگ در نق ــوش ب ــاه داري ــتة آرامگ نوش
ــي ــت مـ ــده اسـ ــد، آورده شـ ــان،(گويـ ــميت، 327-1/323: 1381بريـ -Sims؛ 115: 1382؛ اشـ

Williams, 1981: 1-7; Schmitt, 1990: 300-303.(
همـداني، يعنـي آنجـا كـه خـدايان در گـزارش ابـن نوشـتة نبـشت تكّة پايانيِ ترجمة سنگ فَقيـه

بـدان اميـد كـه. چنين در نظر گـرفتم كـه ايـن پنـد را در ايـن صـخره بـه يادگـار گُـذارم«: گويد مي
، اشـاره بـه»گونه، ايـن پنـدِ گويـا را از ايـن سـنگ خـاموش فراگيريـد بدين. پندگيري از آن پند گيرد 

و انـدرزهاي خـود روي پـيش از اسـكندر بـراي نوشـتن گفتـه انديشة يك پادشـاه ايرانـي در دورة هـا
و اين  ايـن بخـش از ترجمـة. نوشـته پنـد گيرنـد خواهـد آينـدگان از ايـن سـنگ كه او مـي سنگ دارد

و خـشايارشا در كـوه الونـد نوشـته گونـه پيونـدي بـا خـودِ سـنگ فَقيه هـيچ ابن هـاي داريـوش بـزرگ
و خود يادآور گفتارهايي از سنگ :هاي داريوش بزرگ در كوه بيستون است نوشته ندارد،

آن را بــراي. اكنــون آنچــه بــه دســت مــن كــرده شــده، تــو را بــاور آيــد: داريــوش شــاه گويــد«
و بـه مـردم بـازگويي، اهـوره. آن را پنهان نكُن. مردم بازگو  مـزدا اگر تو ايـن نوشـته را پنهـان نكُنـي،

و زندگاني تخُمة تو بسيار و .ز بادات درا دوست تو باد،
و بـه مـردم نگـويي، اهـوره: داريوش شاه گويد مـزدا دشـمن اگر تو ايـن نوشـته را پنهـان كُنـي،

تخُمه نباشد و تو را .تو باد
هـا را خـواهي تو كه در آينده اين نوشـته را كـه مـن نوشـتم، يـا ايـن پيكـره: داريوش شاه گويد

.دار تا هنگامي كه توانايي، تا آن هنگام آنها را نگاه. ديد، مبادا كه نابودشان سازي
و اگر تو اين نوشـته را، يـا ايـن پيكـره: داريوش شاه گويد و آنهـا را نـابود نـسازي، هـا را، ببينـي

و آنجا كه تو را تـوان باشـد، نگاهـشان داري، اهـوره تا  و دودمـان تـو بـسيار، مـزدا تـو را دوسـت بـاد
و آنچه كُني، اهوره زندگي .مزدا آن را براي تو خوب كُناد ات دراز باد،

و اگر تو ايـن نوشـته را، يـا ايـن پيكـره: داريوش شاه گويد و آنهـا را نـابود سـازي، هـا را، ببينـي
و تـو را دودمـان را توانـايي بـود، نگاهـشان نـداري، اهـوره تا آنجا كـه تـو  مـزدا تـو را دشـمن باشـد،

و آنچـه كُنـي، آن را اهـوره  : 1382؛ لوكـوك، 435: 1379كنـت،(»مـزدا بـراي تـو نـابود سـازد نباشد،
).117-65،116-64: 1390؛ باي،72-69: 1384؛ شارپ، 249-251

ــهفَقيــه، چنــين گــ گرچــه در ترجمــة ابــنا ــام نوشــته پاســداري از ســنگسترده ب و يــادكردِ ن هــا
هــايي از ايــن ســخنان تــوان رگــه مــزدا پرداختــه نــشده اســت، بــا وجــود ايــن، هنــوز هــم مــي اهــوره

و شنيد لاي ترجمة ابن اندرزگونة داريوش را در لابه .فَقيه جست
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ــنگ ــزرگ دو س ــوش ب ــت از داري ــدهةنوش ــاه او دي ــي آرامگ ــاي بيرون ــه روي نم ــه زبان ــم س  مه
و ديگــري كــه)DNa(» داريــوش، نقــش رســتم، الــف«نوشــتة شــود كــه يكــي از آنهــا ســنگ مــي

ــن مهــم ــواي آن در گــزارش اب و محت ــر اســت، ــه اســت، ســنگ ت ــاب يافت ــداني بازت مه نوشــتة فَقيــه
ب« : 1388؛ ســامي، 457-452: 1379كنــت،(شــود ناميــده مــي)DNb(» داريــوش، نقــش رســتم،
ــضلي، 1/193-194 ــ).26: 1376؛ تف ــد ترجم ــاگزير باي ــنگةن ــتة س ــتم،«نوش ــش رس ــوش، نق داري
 ايرانيـانةپژواكـي از آن در خـاطر.ق.ه سـومةآورده شود تـا آگـاه شـد كـه چـرا هنـوز در سـد»ب

مي در اين سنگ. به جاي مانده بود :گويد نوشته، پادشاه بزرگِ جهانِ باستاني
را مـي مزدا، كـه ايـن شُـكوه را كـه ديـده خداي بزرگ است اهوره.1« شـود آفريـد، كـه شـادي

و فعاليــت را بــه داريــوش شــاه بخــشيد؛  بــه: داريــوش شــاه گويــد.2بــراي مــردم آفريــد، كــه خــرد
نـه مـرا كـام. مـزدا چنـان هـستم كـه راسـتي را دوسـت دارم، بـدي را دوسـت نـدارم خواست اهـوره 

نـا از سـوي نـاتوان است كه، به ناتوان از سوي توانا بدي كرده شـود، نـه مـرا كـام اسـت كـه، بـه توا 
تنـدخو. مـرد دروغگـو را دوسـت نيـستم. آنچه راسـت اسـت، آن كـام مـن اسـت.3بدي كرده شود؛ 

.4دارم؛ خـود نگـاه مـيةشـود، سـخت بـا اراد آن چيزهايي كه هنگام خـشم بـر مـن وارد مـي. نيستم
ــستم ــانروا ه ــود فرم ــوس خ ــر ه ــخت ب ــي. س ــاري م ــه همك ــردي ك ــم م ــد، او را ه ــا كن ــنگ ب س

مي همكاري مي. دهم اش، پاداش نـه. دهـم اش، كيفـر مـي سـنگ بـا زيـان رسـاند او را هـم آنكه زيان
آنچـه.5. مرا كام است كـه مـردي زيـان رسـاند، نـه كـام اسـت كـه اگـر زيـان رسـاند، كيفـر نبينـد 

ميةمردي دربار  آنچـه يـك مـرد.6. هـاي آنهـا را بـشنوم آيـد، تـا گفتـه گويد، آن مرا باور نمي مردي
و نيـك خـشنود هـستم دهد، مـن خـشنود مـي انجام مي براي من  و كـام مـن بـسيار اسـت .7. شـوم

و فرمـان مـن و يـا در آوردگـاه رزم،: چنين است هـوش چـون آنچـه كـه از سـوي مـن چـه در كـاخ
و هوشـم كرده شده اسـت ببينـي يـا بـشنوي؛ ايـن فعاليـت مـن اسـت گذشـته از انديـشه  ايـن.8. ام

ت  در. وانـايي دارد، در جنـگ، جنگجـوي خـوبي هـستم فعاليت من است، تا بدن مـن چـون بـا هـوش
آنگـاه. بيـنمو آنكـه فرمـانبردار باشـد، مـي. بيـنم آوردگاه نگريـسته شـود، آنكـه نافرمـان باشـد، مـي 

بيـنم، چـه انديشم، همـراه بـا عمـل، چـه هنگـامي كـه نافرمـاني را مـي نخستين كسي هستم كه مي 
هنگـام. هـا هـا، هـم بـا پـاي ورزيـده هـستم، هـم بـا دسـت.9. بيـنم هنگامي كه فرمانبرداري را مـي 

ــاده چــه ســواره، كمــانوري خــوب. ســواري، خــوب ســواري هــستم هنگــام كــشيدن كمــان، چــه پي
هنرهـايي كـه.10. هنگام نيـزه افكنـدن، چـه پيـاده چـه سـواره، خـوب نيـزه افكنـي هـستم. هستم
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و توانـا بـوده اهوره جـ مزدا به من فرو فرستاد، مـزدا آنچـه ستن از آنهـا، بـه خواسـت اهـوره ام در بهـره
.مزدا به من فرو فرستاد به وسيلة من كرده شد، با اين هنرهايي كردم كه اهوره

مبـادا. انـد، برتـريم چگونـه اسـت هنرهـايم چگونـه.ام اي مرد، نيك آگاه سـاز كـه مـن چگونـه
اي مـرد،. شـود، بـشنو آنچـه را كـه بـه تـو فرمـان داده مـي. آنچه به گوش تـو رسـيد، دروغ پنـداري 

. آنچـه را نوشـته شـده، بنگـر. آنچه به وسيلة مـن كـرده شـده اسـت، بـراي تـو دروغ نمايانـده نـشود 
اي مـرد، مبـادا. نـاآزموده شـود) كـسي در فرمـانبرداري(مبـادا. ها از سوي تـو نافرمـاني نـشود فرمان

ــد  ــر ده ــه كيف ــود ك ــار ش ــاه ناچ ــت،(»ش ــارپ، 457-452: 1379كن ــوك،91-88: 1384؛ ش ؛ لوك
).26: 1376؛ تفضلي، 194-1/193: 1388؛ سامي، 264-268: 1382

كنـد كـه گـويي ايـن چهـرة آرمـانيِ چنـان خـود را سـتايش مـي«نيك آشكار است كه داريوش
مي شاهزاده نوشـته، در ايـن سـنگ ). 127: 1382لوكـوك،(»بايـست الگـويِ اخلافـش قـرار گيـرد ايي

ــستگي ــزرگ از شاي و هنرهــا داريــوش ب  ــيي يــك هــا ـ س ـ كــه خــود اوســت ــي خن پادشــاه ايران
ــي ــه م ــارچوب دوگان ــا در چ و اينه ــد ــاني گوي و نافرم ــاداري و دروغ، وف ــاحقّ، راســت و ن ــقّ ــاي ح ه

و حـقّ، كــه ارزش رو، داريـوش فـضيلت ازايــن. شـوند توصـيف مـي  هـاي اخلاقـي ويــژة هــاي راسـتي
مي مزدا بوده دينپرستش اهوره  مـزدا پادشـاه اسـت،ش بـه خواسـت اهـوره چـون داريـو. كُنـد اند را بيان

ــدگي او خــود نخــستين ايرانــي اســت كــه در چــارچوب فــضيلت  و دادگــري زن و حــقّ هــاي راســتي
ــي ــد م ــي. كن ــوش م ــده داري و فرمان ــوده ــاوري آزم ــد جنگ و گوي ــواركاري ــه در س اي خــوب اســت ك

ــزه و ني ــداري ــده اســت كمان ــي. وري ورزي ــشم نخــستين او م ــه چ ــران وي را ب ــد ديگ ــرد در خواه م
و بـا ايـن شايـستگي شاهنشاهي ببينند كـه ايـن توانـايي  و هـاي ارزشـمند بـراي پارسـيان را دارد هـا

: 1386بروســيوس،(توانــد مرزهــاي شاهنــشاهي را از يـورش دشــمنان بپايــد هاســت كــه مـي توانـايي 
ــان، 169 ــزدا را مــي داريــوش اهــوره). 328-1/327: 1381؛ بري را م ــ«ســتايد كــه او و فعالي »تخــرد

و عـشق خـود و خـدايي بـودن ايـن قـدرت جنگـاوري، و به توانايي خـود در جنگيـدن بخشيده است،
ــه  ــتي«ب ــي» راس ــاره م ــا، اش و توان ــاتوان ــه ن ــتن ب ــتم روا داش و س ــويي ــشگيري از زورگ ــدو پي . كن
در ارج و دروغ از اوســتا بــه ايــن ســو، همــواره و بيــزاري از ســتمگري و راســتي، گــذاري بــه دادگــري

و  و رومـي هـم ايـن موضـوع را يـادآور انديشة ايراني به چشم مـي اخلاق و نويـسندگان يونـاني آيـد،
داريـوش كـه آرزو داشـت همـة مـردم از دريچـة چـشم خــود او،).26-25: 1386مزداپـور،(انـد شـده 

و فــضيلت از شايــستگي هــايي از ايــن هــاي وي آگــاه شــوند، فرمــان داده بــود رونوشــت هــا، هنرهــا،
به سنگ و نزديـك فرسـتاده شـوند، چراكـه چنـان كـه گفتـيم، هـم ترجمـة سرزميننوشته هـاي دور
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و هــم در ســال نوشــته در الفــانتين مــصر بــه دســت آمــده آرامــيِ بخــشِ پايــانيِ ايــن ســنگ اســت،
ش1345 ــي تخــت.م1967/ه ــي در نزديك ــخم م ــويش را ش ــين خ ــه زم ــشاورزي ك ــشيد ك زد، جم
از56 باسـتان در اي از خـشايارشا بـه زبـان پارسـي نوشته سنگ  سـطر، بـه دسـت آورد كـه رونوشـتي

ب«نوشــتة ســنگ ــوش، نقــش رســتم، ــزوده» داري ــا اف و كاســتي ب ــود هــا شــارپ،(هــايي كوچــك ب
).Gharib, 1968: 54-69؛ 314-312، 110: 1382؛ لوكوك، 123-126: 1384

ــود، ــده ب ــناخته ش ــك ش ــم ني ــان ه ــراي يوناني ــزرگ، ب ــوش ب ــاه داري ــتة آرامگ ــين نوش همچن
ــ ــيانچن ــيلاد، م ــيش از م ــدة يكــم پ ــاني س ــدان يون ــترابون، جغرافي ــه اس ــد ك ــسيكريتوس«گوي اون

مـن دوسـتِ دوسـتانم بـودم؛ مـن«: كنـد نوشتة آرامگاه داريـوش بـزرگ را چنـين گـزارش مـي سنگ
و كمانـداري بـي سواري بـي اسب مـن در انجـام. همتـا بـودم همتـا بـودم؛ مـن شـكارگري بـي همتـا،

اي از بنــد ايــن خــود آشــكارا ترجمــة فــشرده). 171-170: 1380اومــستد،(»همــة كارهــا توانــا بــودم
ب«نوشــتة ســه تــا ده ســنگ بــراي چنــد اشــارة يونــاني ديگــر بــه(اســت» داريــوش، نقــش رســتم،

ن ).128: 1382لوكوك،:كنوشتة آرامگاه داريوش بزرگ،
ــنگ ــة س ــازين ترجم ــة آغ ــن تكّ ــزارش اب ــابر در گ ــتة تبن ــك نوش ــداني، آش مه ــه ــادآورفَقي ارا ي

ــزرگ اســتگُفتارهــايي از ســنگ ــوش ب ــاه داري ــة. نوشــتة آرامگ ــن بخــش از ترجم ــا، اي ــاور م ــه ب ب
مي ابن :گويد فَقيه كه

دروغ پيمانــة شــيطان اســت كــه. راســتگويى ميــزان خداونــد اســت كــه عــدالت بــر آن چرخــد
.ه اسـت آنجـا كـه راسـتى بـر دروغ پيـروز گـشت، عـدالت بـر سـتم پيـروز شـد .... ستم بر آن چرخـد 

زيـرا راسـتى .... راسـت گوئيـد .... آنجا كـه دروغ بـر راسـتى چربيـد، سـتم بـر عـدالت چربيـده اسـت
ــروغ  ــى از فـ ــت فروغـ ــد اسـ ــرا دروغ، ســـازوبرگى از ... از دروغ دورى كنيـــد. هـــاى خداونـ زيـ

راست گوئيد به هـر كـس بـه شـما راسـت گويـد، كـه از راسـتى راسـتى. هاى شيطان است سازوبرگ
اي دانايــان، ... مگوئيــد بــه آن كــس كــه بــه شــما دروغ گويــد، كــه از دروغ دروغ زايــدو دروغ. زايــد

و نفـرين بـه زبانتـان. راستينِ راست باشـيد، تـا دهانتـان پـر از نـور باشـد  دروغگـو مباشـيد تـا لعنـت
 نرسد؛

نوشــتة آرامگــاه او، آنجــا كــه هــاي داريــوش بــزرگ در ســنگ توانــد پژواكــي باشــد از گفتــه مــي
:گويد مي
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نـه مــرا كـام اســت كـه، بــه. چنـان هــستم كـه راســتي را دوسـت دارم، بــدي را دوسـت نــدارم
ناتوان از سوي توانا بدي كرده شـود، نـه مـرا كـام اسـت كـه، بـه توانـا از سـوي نـاتوان بـدي كـرده 

.مرد دروغگو را دوست نيستم. شود؛ آنچه راست است، آن كام من است
د و بازتــابي باشــد از انــدرز ازو يــا پــژواك اريــوش بــزرگ بــه آينــدگان بــراي پاييــدن خــويش

و دروغ را چون دو دشمن همديگر ياد مي مي دروغ، آنجا كه راستي و :گويد كُند،
اگـر چنـين انديـشه كُنـي. تو كه در آينـده شـاه خـواهي بـود، خـود را سـخت از دروغ بپـاي ....

دروغگـو باشـد، او را سـخت، مـردي را كـه»در امـان باشـند) پادشـاهي مـن(باشد كـه مـردمِ«)كه(
.بازخواست كُن

تو كه در آينده اين نوشـته را خـواهي خوانـد، آنچـه مـن كـردم، تـو را بـاور آيـد؛ مبـادا آن را ....
.دروغ بپنداري

.اين را من به راستي، نه دروغ در يك سال كردم....
ــاري بخــشيدند از آن رو اهــوره.... ــه مــن ي و ديگــر خــداياني كــه هــستند، ب ــزدا ، كــه چــون م

و نـه دودمـان مـن بي نـه. بـه راه راسـتي رفـتم. ايمان نبودم، دروغگو نبودم، زورگوي نبودم، نـه مـن
.نه توانا را ستم كردم)و(ناتوان 

تو كه در آينده شاه خواهي بود، مـردي كـه دروغگـو باشـد، يـا آن كـه زورگـوي باشـد، آنهـا ....
ــاش ــت مب ده. را دوس ــادافره ــا را پ ــختي آنه ــه س ــت،ك(»ب ــارپ، 436-435: 1379ن -67: 1384؛ ش

).251-247: 1382؛ لوكوك، 70
نوشـتة بيـستون بـه روشـني بازتـاب يافتـه اسـت، دروغ در انديشة داريوش بـزرگ كـه در سـنگ

هنگـامي كـه كمبوجيـه پـسر. آشـكارا پيونـد تنگـاتنگي بـا شـورش دارد) دروگَـه: در فارسي باسـتان(
ــرد، مــردم نافر و كــوروش بــه مــصر يــورش ب در در ســرزميندروغمــان شــدند هــا بــسيار شــد، هــم

هـاي گونـاگون در نتيجـة بـه بـاور داريـوش سـرزمين. هـا پارس، هم در ماد، هـم در ديگـر سـرزمين 
همـة دشـمنان داريـوش چـون. هايي كـه دشـمنان وي بـه مـردم گفتـه بودنـد، نافرمـان شـدند دروغ

و بـا قـانون شـاه جنگيـده بـوده» دروغگو« داريـوش خـود را مـردي. شـدند نـابود مـي انـد، بايـد انـد،
و بـه اهــوره راسـتگو مــي  از. گويــد خــورد كــه هيچگـاه دروغ نمــي مــزدا ســوگند مـي خوانــد همچنــين

و مردمـان دروغگــو را هـم پــادافره پادشـاهان آينــده مـي  خواهــد كـه خــود را سـخت از دروغ بپاينــد،
از. دهنــد تــا پادشــاهي دودمــان هخامنــشيان پاينــده باشــد  آن رو خــود را در ســاية داريــوش

و ديگر خـدايان مـي هاي اهوره پشتيباني و زورگـوي نبـوده اسـت بينـد كـه بـي مزدا . ايمـان، دروغگـو،
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و نـاتوان سـتم روا نداشـته بـود و به توانـا داريـوش پادشـاهان آينـده را انـدرز. وي به راه راستي رفته
را مي و آنهـا و زورگويـان دوسـت نباشـند و دودمـان گويد كـه بـا دروغگويـان  سـخت پـادافره دهنـد

ــوده مردانــي را كــه هــم ــغ ب ــة م ــابودي گئومات ــد دســتان وي در روز ن ــد، نيــك نگــاه دارن ــه. ان وي ب
مـ اهوره گ خـورد كـه دروغ نمـييمـزدا سـوگند و همـة بـه بـاور مـا،. هـايش راسـت اسـت فتـه گويـد

 ـ و تأكيـد پيـاپي داريـوش بـزرگ ب و دروغ در بيـستون و راي راسـت رويارويي چشمگير راسـتي گـويي
نوشــتة كــوه الونــد آوردهفَقيــه در ترجمــة دو ســنگ پرهيــز از دروغ، كــاملاً آن چيــزي اســت كــه ابــن

و رو، بايــد انگاشــت كــه در دورة داريــوش بــزرگ، رونوشــتي از ســنگ ازايــن. اســت نوشــتة بيــستون
ه شـده بـود، هـاي بـزرگ هخامنـشيان بـود، فرسـتاد نوشته آرامگاه او، به همدان كه يكـي از تختگـاه 

همـداني، هنـوز انـد كـه در روزگـار ابـن هـا آشـنا بـوده نوشتهو مردم چنان با محتواي اين سنگ فَقيـه
دوبـاره بايـد. هـا بـه جـاي بـوده اسـت نوشـته اي از گفتارهاي ايـن سـنگ در ذهن مردم محليّ خاطره 

(=»ت خـذايان نبـش«هـاي الونـد را، نوشـته مـردم محلّـي سـنگ.ق.هيادآور شـد كـه در سـدة سـوم 
و آگـاه بـوده خوانـده مـي) پادشـاهانةكتيب/ خدايانةنوشت هـا پـيش از گـذار انـد كـه ايـن نوشـته انـد

رو، ازايــن. تــاريخي آنهاســتةانــد كــه ايــن گــواه نيرومنــدي خــاطر اســكندر از همــدان وجــود داشــته
همـداني از سـنگ تـوان ترجمـة ابـن مي نـة كـوه الونـد را خـذايان، در دام نبـشت/ نوشـتة تبنـابر فَقيـه
.هاي هخامنشيان شناخت نوشته ماية سنگ ترين اشاره در زبان عربي به درونهنك

 گيري نتيجه
همداني از سنگ هنگام ديدار ابن.ق.ه سومةدر سد هاي سه زبانة دامنة كوه الوند، نوشته فَقيه

را نوشته مردم محليّ اين سنگ آنها. خواندندمي)ة پادشاهانكتيب/ نوشتة خدايان(=»نبشت خذايان«ها
و شگفت اين نوشته توانستند خط ميخي اين سنگ البته نمي و ترجمه كنند كه كه ترجمه ها را بخوانند اي

نوشتة داريوش بزرگ در كوه بيستون نوشته در خاطرة خويش داشتند، بازتابي از دو سنگ از اين دو سنگ
همكه چرا اين.و آرامگاه او در نقش رستم بود هاي هخامنشيان، تنها پژواكي از محتواي نوشته سنگةاز

رو بود كه خود تاريخي مردم همدان وجود داشت، ازاينةنوشتة داريوش بزرگ در خاطر اين دو سنگ
و آيندگان، از محتواي اين دو سنگ نوشتة او آگاه داريوش بزرگ كوشيده بود تا همة مردم روزگار او

و نوشتة آرامگاه داريوش، بازتاب نوشتة بيستون، سنگ. گردند  گواهِ مشروعيت شهرياري او بود
و فضيلت شايستگي داريوش بزرگ كه آرزو. هاي او همچون يك پادشاه آرمانيِ ايراني بود ها، هنرها
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و فضيلت مردم از دريچة چشم خود او، از مشروعيت شهرياري، شايستگيةداشت هم هاي ها، هنرها
و نزديك فرستاده بود؛بايد نوشته را به سرزمين هايي از اين سنگتوي آگاه شوند، رونوش هاي دور

هاي بزرگ هخامنشيان ها به همدان هم كه يكي از تختگاه نوشته انگاشت كه يك رونوشت از اين سنگ
و مردم چنان با محتواي اين سنگ فَقيه اند كه در روزگار ابن ها آشنا بوده نوشته بود، فرستاده شده بود

داني، هنوز هگ در ذهن مردم همدان خاطرهم ها زنده نوشته فتارهاي داريوش بزرگ در اين سنگاي از
.بود مانده

:پي نوشت ها
و ارزشمند دربارة كتاب نامة ابن دربارة زندگي-1 و يك پژوهش گستردة ؛ 138-8: 1373اذكـايي،: او نـك» اخبار البلدان«فَقيه همداني

ح 129-128: 1379؛ كراچكوفـسكي، 412-408: 1377؛ رضـا، 343-341: 1327معـين،: دربارة او نـك طوركليّ همچنين به .؛ مقدمـة
داني، ابـن:در) گويا محمدرضا حكيمي(مسعود در21-11: 1349فَقيـه همـ ذاني، ابـن:؛ مقدمـة لاتـين دوخويـه -7.:م1967فَقيـه همـ

 Khalidov, 1998: 23-25؛14
خطمي) گَشته دبيره (= ي، خط ميخي را الكُشتجَ فَقيه همدان ابن-2 از مـتن. هاي پهلوي بوده است خواند كه يك گونه از هـاي بازمانـده

و سكه نوشته خطي كه سنگ: اند فارسي ميانه، به دو خط نوشته شده/ زبان پهلوي  و هاي آغاز دورة ساسانيان به آن نوشـته شـده ها انـد،
اي. باشد داراي نوزده حرف مي  و ازاينن خط حروف، به همديگر نميدر خط پيوندند، ، يا خط فارسي ميانـة»گُسسته«رو، اصطلاحاً به آن

مي پهلوي كيتبه/اي كتيبه خط. گويند اي مي»شكسته«يا» پيوسته«و ديگر، و پهلوي كتـابي يـا، كه در آن حروف به همديگر پيوندند،
ن فارسي ميانة كتابي هم خوانده مي  و براي و پاره ها، نوشته وشتن كتاب شود، و سكه اي كتيبه هاي روي پوست، پاپيروس هـاي متـأخر ها

را احتمالاً خط پيوسته، همان خطي است كه نويسندگان سده. شده است استفاده مي  » جـستق«و»كـُستج«هاي نخستين اسـلامي آن
و تفضلي،(اند ناميده صا76-74: 1380؛ راشد محصل،48-45: 1382آموزگار : تـر نـك هـاي بـيش براي آگاهي؛47-37: 1348دقي،؛

با2/594: 1383حموي،؛ ياقوت24-23: 1381نديم، ابن : 1371؛ صـفا، 576-568: 1378؛ مـشكور، 549: 1374كريستنسن،:؛ بسنجيد
21.
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و بـابلي سـنگ: بـازخواني بيـستون) 1390(باي، چول هيون نوشـتة داريـوش مـتن ايلامـي
و توسعة علوم انساني: بزرگ در كوه بيستون،تهران .انتشارات مؤسسة تحقيقات

ــاب ــيوس، ماري ــير اول،) 1386(روس ــا اردش ــزرگ ت ــورش ب ــشي از ك ــشاهي هخامن شاهن
.نشر ماهي: ترجمة هايده مشايخ، تهران

نــشر: ج، ترجمــة ناهيــد فروغــان، تهــران2امپراتــوري هخامنــشي،) 1381(يــر بريــان، پــي
و نشر فرزان روز .قطره

ش ژالــه آموزگــار، تــاريخ ادبيــات ايــران پــيش از اســلام، بــه كوشــ) 1376(تفــضلي، احمــد
.انتشارات سخن: تهران
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.هاي فرهنگي دفتر پژوهش: بيستون، تهران) 1392(جليليان، شهرام
دار: معجـم البلدان،المجلـد الخـامس، بيـروت)م1995(ياقوت حمـوى، يـاقوت بـن عبـداالله

و النشر .بيروت للطباعه
)1383 (جم ــدان، ترجمـــة علينقـــي.2عجـــم البلـ

).پژوهشگاه(معاونت پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي: منزوي، تهران
نو: تاريخ زبان فارسي، تهران) 1366(خانلري، پرويز .طرح
م ــدامايف، ــة روحــي) 1373(آ. دان ــشي، ترجم ــران در دوران نخــستين پادشــاهان هخامن اي
و فرهنگي: ارباب، تهران .انتشارات علمي

هـاي دفتـر پـژوهش: هـاي ايـران باسـتان، تهـران كتيبـه) 1380(راشد محصل، محمد تقـي
.فرهنگي

ج ،دايــره»فقَيــه ابــن«) 1377(االله رضــا، عنايــت ، زيرنظــر كــاظم4المعــارف بــزرگ اســلامي،
ص مركز دايره: موسوي بجنوردي، تهران .412-408المعارف بزرگ اسلامي،

و تــدوين كتــب علــوم:، تهــرانج2تمــدن ساســاني،) 1388(ســامي، علــي ســازمان مطالعــه
).سمت(ها انساني دانشگاه

.پازينه: هاي شاهنشاهان هخامنشي،تهران فرمان) 1384(شارپ، رالف نارمن
ــارة خطــوط ايــران باســتان«): 1348(صــادقي، علــي اشــرف ،9،مجلــة ســخن، ســال»درب

ص10شمارة ،1037-1047.
ع) 1371(االله صفا، ذبـيح ج تـاريخ علـوم ،1قلـي در تمـدن اسـلامي تـا اواسـط قـرن پـنجم،

.انتشارات دانشگاه تهران: تهران
ــانوويچ ــاتي يولي ــسكي، ايگن ــته) 1379(كراچكوف ــاريخ نوش ــان ت ــايي در جه ــاي جغرافي ه

و فرهنگي: اسلام،ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران .شركت انتشارات علمي
ــل ــور امانوئ ــسن، آرت ــان) 1374(كريستن ــران در زم ــمي، اي ــيد ياس ــة رش ــانيان، ترجم  ساس

.انتشارات دنياي كتاب: تهران
ج و واژه: فارســي باســتان) 1379(كنــت، رولانــد نامــه، ترجمــة ســعيد دســتور زبــان، متــون

.سازمان تبليغات اسلامي، حوزة هنري: عريان، تهران
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هــاي هخامنــشي، ترجمــة نــازيلا خلخــالي، زيــر نظــر ژالــه كتيبــه) 1382(يــر لوكــوك، پــي
و پژوهش فرزان روز: وزگار، تهرانآم .نشر

.هاي فرهنگي دفتر پژوهش: هاي ايراني، تهران اندرزنامه) 1386(مزداپور، كتايون
ــدجواد ــشكور، محم ــط«) 1378(م ــان خ و زب ــا ــزة ه ــت حم ــه رواي ــتان ب ــران باس ــاي اي ه

اهتمــام ســعيد مجموعــه مقــالات دكتــر محمــدجواد مــشكور، بــه: ،نامــة باســتان»اصــفهاني
و نـادره جلالـي، تهـران مي و مطالعـات فرهنگـي،: رمحمد صـادق پژوهـشگاه علـوم انـساني

.576-568ص
ــد ــين، محم ــن«) 1327(مع ــدان اب ــار البل ــه اخب ــشتم،»فقَي ــمارة ه ــم، ش ــال يكُ ــا، س ، يغم

.343-341ص
ج،2احـسن التقاسـيم فـي معرفـت الاقـاليم،) 1361(مقَدسي، ابوعبـداالله محمـد بـن احمـد

ع و مترجمان: لينقي منزوي، تهرانترجمة .شركت مؤلفان
.ققنوس: فر، تهران ايران باستان، ترجمة مرتضي ثاقب) 1378(ويسهوفر، يوزف
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